
رقيه نديري مثل چشمه اي که سيرابت کند

 شهر آرام شده، آرام تر از آن كه انتظار مي رفت. همه 
در خود خزيده اند و سر در كار خويش دارند. كوچه و 
بازار خالي از جمعيت نيست؛ ولي كم تر پيش مي آيد 
كه مردم مثل گذشته راحت باشند. هنوز با هم غريبي 
ــان در  مي كنند. از يكديگر رو بر مي گردانند تا نگاه ش
ــهر گذشته و  هم گره نخورد. روزهايي كه بر اين ش
ــت  ماجراهايي كه اتفاق افتاده آن قدر هراس انگيز اس
ــي حال و حوصله قبل را نداشته باشد. همين  كه كس
ــر بر بالين خاك نهاد شهر چهره عوض  كه پيامبر س
كرد. و همه با هم دشمن شدند. با اين كه رسول خدا 
مردم را براي روزهاي سخت آماده كرده بود و از آنها 
خواسته بود از دين روي بر نگردانند و بيراهه نروند.

ــود را باختند.  ــه يا بهتر بگويم؛ انصار خ  مردم مدين
ــرس از فتنه را بهانه كردند و ناخودآگاه به آن دامن  ت
زدند. آنها يك موضوع را خوب مي دانستند و آن اين 
بود كه خلافت به علي نمي رسد. هر چند حجه الوداع 
ــي هر يك از  ــام كرده بود. ول ــر آنها تم ــت را ب حج
ــركردگان  ــاز خود را مي نواخت. س ــهر س بزرگان ش
انصار از به قدرت رسيدن قريش مي ترسيدند. سقيفه 
را براي همين به راه انداختند. ابوبكر از آن بيرون آمد 

و همه را انگشت بر دهان گذاشت.
ــاق افتاده بود.  ــريع اتف ــد همه چيز خيلي س مي گوين
ــدند. افراد ناشناس در كوچه  ــهر غافلگير ش مردم ش
ــه را از  ــد و مي آمدند و هم ــا مي رفتن ــس كوچه ه پ

فتنه هاي نزديك مي ترساندند: 
ــاي در راه ناصواب  ــادا پ ــيد. مب ــيار باش «مردم هش
ــول خدا، ابوبكر همه را به صبر و  بگذاريد. خليفه رس
آرامش مي خواند. مبادا كاري كنيد كه پشيمان شويد. 
از آشوب كناره بگيريد.» اما آشوب تا پستوي خانه ها 
ــيدند و زبان به  ــرده بود. همه از هم مي ترس نفوذ ك
دهان گرفته بودند. با اين حال هر لحظه اوضاع بدتر 

مي شد.  
ــابقه نبود،  اگر چه قتل هاي ناگهاني تا آن موقع بي س
ــي را  ــران قبايلي مثل يهود كس ــش مي آمد س و پي
غافلگير كنند و خانواده اش را به خاك سياه بنشانند؛ 
ــته مي شدند غير  ولي تعداد افرادي كه آن روزها كش

عادي بود. 
در اين چند روز امت عزادار پيامبر حتي فكرش را هم 

ــد.  ــته باش نمي كردند كه ورق به همين زودي برگش
شايد آن روز به عمق فاجعه پي  بردند كه خليفه علي 

را براي بيعت خواست. 
ــر فاطمه را فرا گرفت.  ــود كه مصيبتي ديگ آن روز ب
ــب آن روز، از شهر، مردمي سرخورده مانده بود و  ش
اما و اگر و افسوس و دري نيم سوخته و جاني به لب 

رسيده از فاطمه.
ــه هاي پيامبر را درك  ــردم راز بوس ــايد آن روز م ش
ــينه و گونه هاي زهرايش مي نشاند و  كردند كه بر س

مي گفت: از سينه اش بوي بهشت مي آيد. 
ــت ببرند. هماني را كه  ــده بودند علي را براي بيع آم
ــه مرد احد و  ــر بود. هماني را ك ــرادر خوانده پيامب ب
ــدق و خيبر بود. هماني را كه پيامبر به جاي خود  خن

گذاشته  و رفته بود. 
ــته و پشتش پناه گرفته بود كه  فاطمه در خانه را بس
ــت و  ــوخت و بانو زير دس آنچه نبايد پيش آمد. در س
ــز تازيانه كه بر  ــي بر نيامد بج پا افتاد. كاري از كس
ــن او و مرد خانه اش  ــت و بي بازوان فاطمه مي نشس

سد مي شد. 
بايد با دستاني بسته و ريسماني بر گردن براي بيعت 

مي بردندش. 
ــيد مثل آن روز  ــر پيامبر رس ــي علي نزديك قب وقت
ــاله پرست ها بر او مسلط شده بودند،  هارون كه گوس
رو به قبر پيامبر كرد و گفت: اي برادر اين قوم بر من 

چيره شدند و نزديك است مرا بكشند... 
ــند. در محاصره شمشيرها بود  نزديك بود او را بكش
ــول خدا بر سر  كه زهرا افتان و خيزان و پيراهن رس
ــت، قدم در مسجد  ــنين در دست داش ــت حس و دس
ــش آن  قدر رقت  ــت. گريه امانش نمي داد حال گذاش
برانگيز بود كه حاضران مسجد نيز بر او و همسرش 
ــتند. همه توانش را جمع كرد با صدايي بغض  گريس
ــرم را وگرنه همه تان را  آلود فرياد زد: رها كنيد همس

نفرين مي كنم.
ــه صالح كم ارج تر  ــت مي گفت نه خودش از ناق راس
ــم قدرتر. وقتي با دو  ــه كودكانش از بچه او ك بود ن
ــيد علي به سلمان گفت  ــرش بر مزار پيامبر رس پس
ــردم را به كام  ــه را درياب كه نفرينش همه م فاطم
ــتد. سلمان سراسيمه خود را به فاطمه  مرگ مي فرس
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رساند و گفت خدا پدرت را مايه رحمت جهانيان قرار 

داده، از اين مردم بگذر. 
ــود و فاطمه توان تحمل داغي ديگر را  جاي صبر نب
نداشت. آن هم داغ امامي كه اهل شهر خودش او را 

تنها گذاشته بودند. 
ــجد فرياد زد: چه مي كنيد؟! آيا  ناگهان يكي در مس

مي خواهيد عذاب نازل شود؟ 
ــرش را  ــت همس ابوبكر علي را رها كرد و زهرا دس

گرفت و به خانه باز گرداند.

ــه را از فدك  ــه كارگزاران فاطم ــد روز بعد خليف چن
بيرون كرد با اين بهانه كه از خود رسول خدا شنيده 
ــه ارث نمي گذارند. با  ــاري ب ــران درهم و دين پيامب
ــرزمين زراعتي، اسب و  ــود اين س اين بهانه كه از س
ــير خواهد خريد و در اختيار سپاه اسلام خواهد  شمش

گذاشت.
ــتند فدك از آن رسول خدا بود و او آن  همه مي دانس
ــيده. همه  را به جاي مهريه خديجه به فاطمه بخش
ــتند كه فاطمه با سود آن گره از كار ديگران  مي دانس

مي گشود.
آن روزها فاطمه كبوتري بود كه خود را به چارچوب 
قفس مي كوبيد و راه چاره اي نمي يافت. كسي نگفت 
ــول خدا  ــتن پيامبران را از رس كه حديث ارث نگذاش
نشنيده. علي و ام ايمن هم نتوانستند كاري از پيش 

ببرند. 
تا اين كه فاطمه به قصد اتمام حجت به مسجد رفت 
ــكاف هاي بين مسلمانان را رفو  تا با حرف هايش ش
ــاي پيش آمده را كنار بزند و آنها را از  كند، تيرگي ه

چنگال كابوسي ذلت بار برهاند.
ــد، پلكي زدند،  ــود آمدن ــراي لحظاتي به خ مردم ب
ــراف افكندند. باز  ــد، نگاهي به اط ــمي  تر كردن چش
ــايه انداخت و شهر خاموش شد.  خلافت بر آفتاب س
ــمه اي كه  ــن بود و نزديك؛ مثل چش ــا زهرا روش ام

سيرابت كند. 
غروب دهمين روز بعد از پيامبر هم اين گونه گذشت. 
ــر  ــد. همه س ــهر چنين آرام ش از آن روز بود كه ش
ــتند كه خود آن  ــان به انتظار تقديري نشس در گريب

ــان نيز با صراحت  ــد. اين را خودش ــده بودن را برگزي
ــان را مي زد و بيرون  مي گفتند، وقتي زهرا در خانه ش
ــول  ــيني علي بعد رس ــد و زهرا حرف جانش مي آمدن
ــود: اگر  ــان اين ب ــيد، جواب ش ــدا را پيش مي كش خ
ــما بيعت مي كرديم. بيعت را كه  زود تر مي آمديد با ش
ــت. مي گفتند و در را به روي يادگار  نمي توان شكس

رسول خدا مي بستند. 
ــا اين كه  ــت ت ــود كه فاطمه مي گريس ــد از آن ب بع
ــودند. علي هم  ــكوه گش ــايگانش زبان به ش همس
سايباني در بقيع ساخت تا بانوي خانه اش با گريه بر 

دردهاي گفتني و ناگفتني اش كمي آرام شود. 
ــتند با صداي  ــه از آن جا مي گذش ــي ك كاروان هاي
ــل بيقراري اش را  ــه اش راه كج مي كردند و دلي گري
مي پرسيدند. فاطمه هم آن چه را كه بايد، مي گفت. 

تا اين كه در بستر افتاد.
ــمردند و اجازه  ــت را غنيمت ش ــهر فرص بزرگان ش
ــلا گفته بود با آنها كه  ــتند. اما زهرا قب عيادت خواس
ــخن نخواهد گفت. اين را همه  حقش را گرفته اند س
ــه آن وقت ها كه  ــده بودند. چون فاطم ــردم فهمي م
ــرون آيد از آنها روي بر  ــت از خانه بي هنوز مي توانس
ــان را نمي داد. قهر فاطمه دهان  مي گرداند و پاسخ ش
ــوايي بود. تا در بستر  ــت و مايه رس به دهان مي گش

افتاد. 
ــتند.  به فكر افتادند كاري كنند و اجازه عيادت خواس
ــت. علي را  ــان را نداش ــم ديدن ش ولي فاطمه چش
ــطه كردند و به خانه زهرا آمدند و با دست خالي  واس
باز گشتند. بر سر زنان شان نيز ماجرايي مشابه پيش 
آمد؛ با اين تفاوت كه فاطمه آن روز با زن هاي شهر 

سخن گفت و گدازه هاي درونش را بيرون ريخت. 
كار مردم مدينه به پايان رسيد. سر به زير افكندند و 
ــي كار خود رفتند. فاطمه هم در قفس كوچك دنيا  پ
ــبانه به  ــت علي او را ش از پا افتاد. و هيچ كس ندانس

دست كدام زمين سرد سپرد. 
ــهر بر  ــته بود پنهاني برود. بي آن كه مردم ش خواس
ــر مزارش  ــي آن كه بر س ــاز بگذارند. ب ــرش نم پيك
ــته فاطمه بي  ــد كه دلِ شكس ــد. اين گونه ش بگرين

نشان ماند و شهر در آرامشي مرگبار فرو رفت.
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